
عبرت

دوست گرگ صفت 

 . شدم  دیوانه  شنیدم  همسرم  از  را  خبر  این  وقتی 
باورم نمی شد دوستم چنین خیانتی به من کرده 
از  و  بکند  من  با  را  کار  این  توانست  چطور  باشد. 

پشت به من خنجر بزند. 
از  را بیشتر سرزنش می کنم که بیش  البته خودم 
حد این آدم گرگ صفت را به حریم خانه ام راه دادم 
تا این گونه آبروی من وخانواده ام را ببرد. ای کاش 
کمی بیشتر در انتخاب دوست دقت می کردم ، ای 

کاش... .
کند:  می  بیان  گونه  این  را  ماجرا  ساله   30 جوان 
از  ف��رار  ب��رای  و  ک��ردم  می  کار  ای  کارخانه  در  من 
دوست  شیفتم  هم  همکاران  از  نفر  چند  با  تنهایی 
طوری  به  شدم  صمیمی  بیشتر  ها  آن  از  یکی  با  و 
به  دوستم  و  کردیم  می  آمد  و  رفت  یکدیگر  با  که 
هر  ما  آم��د.  می  ما  خانه  به  م��دام  خانمش  همراه 
هفته روزهای تعطیل با هم بیرون می رفتیم . من 
از  بعد  ب��ودم.  ک��رده  پیدا  او  به  کامل  اعتماد  دیگر 
و  از هم جدا شد  ما  مدتی کار در کارخانه، شیفت 
مدتی از او بی خبر بودم تا این که روزی  که  سر کار 

بودم  دوستم به بهانه ای به منزل ما رفته بود. 
 این  را  دوستم  خیانت  ماجرای  من  برای  همسرم 
گونه تعریف کرد: مشغول انجام کارهای خانه بودم 
که صدای زنگ خانه به صدا در آمد وقتی جلوی در 
جلوی  دوستت  دیدم  کردم  باز  را  در  و  رفتم  حیاط 
در ایستاده است و با عذرخواهی از من بابت این که 
صبح مزاحم شده گفت کپی شناسنامه شوهرت را 
برای کارخانه لازم دارم.  چون همسرت کار داشت 
این  از من خواست  بیایید  به دنبال کپی  نتوانست 
من  داد:  ادامه  همسرم  دهم.  انجام  او  برای  را  کار 
هم به سرعت به داخل خانه رفتم وقتی داخل کمد 
را   کسی  لحظه   یک  گشتم  می  شناسنامه  دنبال 
کردم  نگاه  عقب  به  وقتی  کردم.  حس  سرم  پشت 
دوستت را پشت سرم داخل خانه دیدم  و وقتی از او 
خواستم خانه را ترک کند او بی توجه به اعتراض و 
خواسته من به سویم حمله ور شد و دهانم را محکم 
گرفت و من را مورد آزار و اذیت قرار داد. اما وقتی 
دید با سر و صدای من همسایه ها با خبر شدند به 
پا به فرار گذاشت. هم  و  سرعت خانه را ترک کرد 
مرد  این  از  تا  ام  ک��رده  مراجعه  دادس��را  به  اکنون 
سزای  به  را  او  قانون  و  کنم  شکایت  صفت  گرگ 

عملش برساند.

حادثه در شهر 

نزاع بر سر شیر فاسد 
بعدازظهر یکی از روزهای  بهاری آخر هفته مشغول 
های  ازشهرک  یکی  در  نیازم  مورد  اجناس   خرید 
زیادی  صدای  و  سر  ناگهان  که  بودم  بجنورد  غرب 
حمله  هم  به  شدت  به  نفر   2 گرفت.  فرا  را  خیابان 
ور می شدند و ناسزا می گفتند و یکدیگر را  مدام 

تهدید می کردند.
برای  ناگواری  اتفاق  که  این  از  قبل  خوشبختانه   
آن دو نفر و به خصوص برای ساکنان محله بیفتد 
مردم آن دو نفر را به آرامش دعوت  و از هم جدا 

کردند. 
مورد  در  و  بود  محله  کاسب  دعوا  طرفین  از  یکی 
صبح  روز  هر  معمول  طبق  گفت:  نزاع  این  چرایی 
زود به خاطر شغلم در مغازه را باز کردم و مشغول 
جابه جایی شیرهای موجود در مغازه بودم که این 
شیر   مقداری  و  کرد  مراجعه  شیر  خرید  برای  آقا 

خرید و از مغازه خارج شد. 
شیر  دبه  با  بود  خریده  را  شیر  که  فردی  بعدازظهر 
را  شیر  این  گفت:  و  شد  مغازه  وارد  عصبانیت  با  و 
پس آورده ام چون  خراب بود، من هم  بدون بحث 
کردم  خواهی  عذر  او  از  موضوع   این  بابت  اضافی 
مقابل  طرف  که  بدهم  پس  را  شیر  پول  خواستم  و 

شروع کرد به ناسزاگویی و تهدید.
 هر چقدر من تلاش کردم وی را آرام کنم اما موفق 

نشدم. 
شیر  چرا  که  گفت  می  و  کرد  می  فحاشی  فقط  او 
 برداشتن  با  که  این  تا  ام،  فروخته  وی  به  را  خراب 
و  ضرب  مورد  را  من  و  ورشد  حمله  من  به  آجر  یک 
جرح قرار داد . من هم به ناچار  برای دفاع از خودم 
با او درگیر شدم که خوشبختانه مردم به موقع سر 
رسیدند و ما را از همدیگر جدا کردند . من مجبورم 
به خاطر خسارت وارد شده به مغازه ام و همچنین 
و  خشمگین  مرد  این  توسط  جرح   و  ضرب  بابت 

عصبانی شکایت کنم.

خبر

جریمه 50 میلیون ریالی 
قاچاقچیان کالا و ارز 

شمالی  خ��راس��ان  حکومتی  تعزیرات  صدیقی- 
میلیون   50 پرداخت  به  را  ارز  و  کالا  قاچاقچیان 

ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی گفت: 
در روزهای جاری سه پرونده قاچاق کالا و ارز  توسط 
مراجع نظارتی به تعزیرات حکومتی ارسال شد و با 
و  پرونده قاچاق مواد دخانی سیگارت  بررسی سه 
تنباکو  توسط شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز و پس از 
محرز شدن تخلفات، واحدهای صنفی  محکوم به 
با  اف��زود:  شدند.»عزیزی«  نقدی  جریمه  پرداخت 
متخلفان برابر قانون برخورد شد و علاوه بر ضبط 
ریالی  ارزش  برابر   دو  به  مکشوفه  دخانی  کالای 
صندوق  حق  در  ریال(  میلیون   50  ( دخانی  مواد 

دولت محکوم شدند.

در راهروی دادگاه خانواده

تاوان جدایی

صدیقی-زندگی من وقتی دچار توفان ویرانگر شد 
با هزار نیرنگ به عنوان مستاجر  که  آن زن غریبه 
پیدا شد و البته بی وفایی و سادگی شوهرم مانند 

تبری شد تا ریشه زندگی ما را  از بن قطع کند. 
زن دل شکسته ای که آرزوی بچه دار شدن داشت  
از ناملایمات روزگار و زندگی خودش می گوید:  از 
دوران کودکی عاشق بچه ها به خصوص نوزاد ها 
بودم اما هر بار که می خواستم بچه ها را بغل کنم 

با واکنش تند اطرافیانم مواجه می شدم.
را  ها  بچه  به  من  علاقه  وقتی  مادرم   همین  برای   
دید چند عروسک نوزاد دختر برای من خرید تا با 

آن ها بازی کنم . 
هر چقدر که بزرگتر می شدم انگار حس مادری در 
من بیشتر می شد . هر بار که  بچه ای بغل مادری 
می دیدم قند در دلم آب می شد و آرزو می کردم 

ای کاش بچه  مال خودم بود. 
داشت   دوست  خیلی  نیز  مادرم  که  نماند  ناگفته 
روزی  نوه اش را در آغوش بگیرد  و آرزو داشت هر 

چه زودتر من ازدواج کنم. 
از  یکی  با  و  رسید  هم  من  ازدواج  موقع  بالاخره 
آرزو  با هزار  و  ازدواج کردم  پسرهای همسایه مان 
پا به خانه بخت گذاشتم. همه چیز خوب و رویایی 
هم  او  و  ب��ودم  خوشبخت  همسرم  کنار  من  و  بود 
سال  چند  داشت.  بچه  به  زیادی  علاقه  من  مانند 
از من  از بچه خبری نشد چون مشکل  اما  گذشت 
به  خواهرشوهرم  و  مادر  مدام  هم  همین  برای  بود 
من سر کوفت می زدند و یک ریز غر می زدند که 
از این موضوع به  چرا بچه دار نمی شویم. من هم 
، از یک طرف جواب آن ها را  شدت ناراحت بودم 
نمی توانستم بدهم و از طرف دیگر هزینه های کمر 
شکن درمان امان مان را بریده بود  و از همه کس و 

همه چیز خسته شده بودم.
به  ب��ود،  خالی  پایین  طبقه  و  دوطبقه   مان  خانه   
شوهرم پیشنهاد دادم طبقه پایین را اجاره بدهیم. 
آمدند  می  اج��اره  ب��رای  مختلفی  اف��راد  که  بار  هر 
به بهانه های مختلف همه را دست به سر  شوهرم 
می کرد و می گفت نباید آدم غریبه ای با ما زندگی 

کند. 
روزی  که  این  تا  گذشت  وقتی  چند  ماجرا  این  از 
در  جلوی  وقتی  درآمد  صدا  به  خانه  زنگ  صدای 
حیاط رفتم و در را باز کردم خانمی با یک بچه در 
بغل را دیدم  زن غریبه  به محض دیدنم شروع کرد 
به دعا کردن و کلی التماس، من هم که کلا گیج 
علت  چیست  موضوع  دانستم  نمی  و  ب��ودم  شده 
:صاحب  گفت  جواب  در  که  پرسیدم  را  حضورش 
دارد  قصد  خانه  اجاره  بردن  بالا  بهانه  به  ام  خانه 
شوهر  هم  همین  برای  بریزد  بیرون  را  من  وسایل 
اجاره  همان  با  تا  داد  من  به  را  اینجا  آدرس  شما 
قبلی که می دادم  در طبقه پایین منزل شما ساکن 

شوم. 
گفت  جوابم  در  او  گرفتم  تماس  همسرم  با  وقتی 
دلم به حال آن زن و بچه اش سوخت و گفتم ثواب 

دارد برای همین قبول کردم. 
غیبت  علت  کشی  اسباب  موقع  روز  چند  از  بعد 
شوهرش را از او جویا شدم ،گفت شوهرش راننده 
به  و  است  جاده  در  مدام  و  است  سنگین  ماشین 

خاطر همین نتوانست بیاید. 
کم  کم  گذشت   مستاجر   آم��دن  از  هفته   2 یکی، 
مدام  و  ش��دم  مشکوک  شوهرم  ک��ردار  و  رفتار  به 
فاصله  من  از  همراه  تلفن  با  کردن  صحبت  هنگام 
می گرفت و به بهانه های مختلف دیر وقت به خانه 

می آمد. 
برای سر در آوردن از کار شوهرم از برادرم خواستم 
چه  با  ببینم  تا  بگیرد  نظر  زی��ر  را  شوهرم  مدتی 

افرادی نشست و برخاست می کند . 
نظر  زیر  را  شوهرم  مدتی  و  کرد  قبول  نیز  ب��رادرم 
شوهرم  گفت  من  به  روز  چند  از  بعد  ام��ا  گرفت 
اما  آی��د  می  خانه  به  ک��ار  از  بعد  مستقیم  سرشب 
زمانی که او وارد ساختمان می شد با زمانی که به 

خانه می آمد، اختلاف داشت.
به  آمدن  از  قبل  شوهرم  شدم  مطمئن  آن  از  بعد   
خانه، مستقیم به خانه مستاجر می رود و تا پاسی  

از شب آن جا می ماند. 
فردای آن روز مخفیانه منتظر شوهرم شدم تا از سر 
مستاجر  خانه   به  راست  یک  آمد  وقتی  بیاید.  کار 
رفت و من هم  پشت در خانه منتظرش ایستادم  تا 

دستش را رو کنم . 
آمد  بیرون  خانه  از  بالاخره  گذشت  ساعتی  چند 
شد  دستپاچه  و  شوکه  دید  در  پشت  را  من  وقتی 
ولی خیلی زود خودش را جمع و جور کرد و گفت 
زن  و  بود  خراب  پایین  طبقه  لباسشویی   ماشین 

مستاجر از من  خواست تعمیرش کنم .
 من که دیگر از دروغ های او خسته شده بودم گفتم 

مگر هر شب لوازم برقی او خراب می شود؟ 
همسرم وقتی دید من از همه چیز خبر دار شده ام 
از شوهرش جدا شده است و  این زن  به من گفت 
دار  بچه  توانی  نمی  تو  و  دارم  دوست  بچه  هم  من 
شوی برای همین تصمیم گرفتم با این زن ازدواج 

کنم. 
سرم  روی  دنیا  انگار  ها  حرف  این  شنیدن  از  بعد 
خراب شد و با ناراحتی و با چشمانی اشک آلود به 

خانه پدرم برگشتم. 
مدتی  شد.  طلاق  به  حاضر  مدتی   از  بعد  شوهرم 
از این ماجرا گذشت تا این که دوباره شوهرسابقم 
پیغام فرستاد  که از این جدایی پشیمان شده است 

و قصد دارد دوباره با من ازدواج کند. 
با  وقتی پیگیر ماجرا شدم فهمیدم آن زن حقه باز 
چنگ  از  مهریه  عنوان  به  را  خانه  تمام  قبلی  نقشه 
او در آورده  و از او جدا شده است و او ناگزیر آواره 

خیابان شده و تاوان کار خودش را داد.
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23 نفر طی تعطیلات نوروز امسال در تصادفات ترافیکی و غیر ترافیکی  در استان فوت کردند.به گزارش خبرنگار ما و 
بر اساس گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان شمالی به عنوان مرجع اصلی آمار قطعی متوفیان 
تصادفات، این مرجع آخرین آمار قربانیان تصادفات را 23 نفر اعلام کرد که از این تعداد 18 نفر در تصادفات جاده ای طرح 
نوروزی امسال جانشان را از دست دادند که  این آمار در سال گذشته 22 نفر بود. بر اساس این گزارش از 25 اسفند تا 

15 فروردین امسال 10 نفر در جاده های درون شهری و 8 نفر در جاده های خاکی و 4 نفر نیز بر اثر تصادفات غیر ترافیکی فوت کردند. طی این مدت 
نیز یک نفر در تصادف درون شهری فوت کرد که در این مدت طی سال گذشته 3 نفر فوت کرده بودند. با توجه به این که برخی از مصدومان حوادث 
ترافیکی ممکن است طی یک ماه  پس از تصادف در بیمارستان فوت کنند هنوز این آمار قطعی نیست و پزشکی قانونی ماه آینده و پس از جمع بندی آمار 
مصدومان حوادث ترافیکی استان که در بیمارستان های استان و یا در بیمارستان های دیگر استان ها بستری هستند آمار قطعی را ارائه خواهد داد.

پزشکی قانونی اعلام کرد: 

مرگ 23 نفر در تصادفات 
ترافیکی و غیر ترافیکی نوروز 

گزارش عینی خراسان شمالی از پاتوق معتادان در یک محله 

همسفر با فضانوردان خانه باغ! 

گلایه مردم از افزایش تخلف پایین آوردن ارتفاع خودرو 

خودرو های حادثه ساز
برخورد با خودروهای با ارتفاع پایین افزایش می یابد 

اینجا کوچه ها اسم ندارند اما خانه باغ ها القابی 
»پایگاه  مریخ«،  به  »سفر  فضایی«،  »ایستگاه  مانند 
راه  کهکشان  به  »سرکشی  و  دلبر«  »کوچه   ،» ناسا 
القاب  این  با  توانی  به راحتی می  و  شیری« دارند 
و  کوچه  کنید.  پیدا  را  نظرت  مورد  های  باغ  خانه 
پس کوچه ها خاکی، گلی و بدون روشنایی است 
کوچه  به  پا  روشنایی  وسایل  بدون  ها  شب  اگر  و 
برایت  اتفاقی  چه  نیست  معلوم  بگذاری  هایش 
می افتد،مگر این که به همراه راه بلدانی همچون 
راکبان موتورسیکلت که در  این کوچه  ها در حال 
ها  باغ  خانه  ساکنان  به  فضایی  رسانی  خدمت 

هستند، باشید.
اعضای چند  خانواده دور هم جمع شده بودند تا  از 
احوال و کارهای هم خبر بگیرند و به نوعی صله رحم  
هم را به جا بیاورند. هر کسی از ماجرایی سخن می 
گفت اما جمع جوان ترها جمع بود و سخنانشان نه 
کاری بود و نه خانوادگی ، بیشتر بحث هایشان در 
مورد تفریح و خوشگذرانی بود. اما نه آن تفریح که 
مد نظر من بود تفریح آن ها به قول خودشان از نوع 
سرکشی  و  زمین"  دور   به  "چرخش  "فضانوردی" 
این  وقتی  ب��ود.  هزینه  کمترین  با  ها  کهکشان  به 
القاب را ازآن ها شنیدم کنجکاو شدم و موضوع را 
خودت  باید  گفت:  جواب  در  او  پرسیدم  ازدوستم 
بیایی و از نزدیک شاهد تفریح این ها باشی و من هم 
قبول کردم که با آن ها همراه شوم. همه جوان های 
حاضر در مجلس به بهانه دور زدن در شهر از مجلس 
خارج شدند و هر کدام سوار بر وسیله نقلیه خود به 
راه افتادند و من هم با دوستم سوار بر موتور سیکلت 
به دنبال آن ها به راه افتادیم و بعد از گذشتن از چند 
چهارراه و خیابان از جنوب شهر گرمه خارج شدیم 
.هوا کم کم داشت تاریک می شد  به محله که نه، 
در  که  هایی  دام��داری  و  ها  باغ  خانه  بیشتر  البته  
پس  و  کوچه  از  و  رسیدیم  بودند  شده  احداث  آنجا 
کوچه های تنگ، خاکی و گلی و  بعضی از جاهای 
از هر کوچه ای که می  شن ریزی شده گذشتیم.  
گذشتیم اکثر جوان هایی را می دیدم که سوار بر 
خارج  ها  آن  از  یا  ها  باغ  خانه  وارد  سیکلت  موتور 
می شدند. جلوی  خانه باغی رسیدیم و با فشردن 
زنگ  باغ در باز شد وارد حیاطی شدیم  که یک اتاق 

تقریباً مجهز در آنجا وجود داشت . وقتی وارد اتاق 
شدم با فضایی مه آلود و پر ازدود ناشی  از مصرف 
انواع دخانیات و مواد مخدر مواجه شدم که گروهی 
مشغول  کسی  هر  و  بودند  جمع  هم  دور  ج��وان 
 یکی  ب��ود؛  اش  علاقه  م��ورد  مخدر  م��واد  کشیدن 
»تریاک«، دیگری»شیره«، یکی دیگر»چهار چرخی 
چاق  مشغول  هم  دیگری  و...  سیگاری«  همان  یا 
کردن قلیان خودش بود. گوشه ای از اتاق نشستم 
و با یکی از حاضران که انگار از مصرف مواد مخدر 
بود هم کلام شدم  به قول خودش توپ توپ شده 
او در جواب  اینجا پرسیدم  را در  و دلیل حضورش 
شرایط  خاطر  به  اما  هستم  اینجا  اهل  من  گفت: 
و  کنم  می  زندگی  ام  خانواده  با  تهران  در  ک��اری  
برای چند روزی به اینجا آمده ام تا سری به فامیل 
، دوستان و آشنایانم  بزنم که توسط دوستانم به این 
باغ دعوت شدم تا کمی دور هم باشیم. یکی دیگر 
از حاضران که از بقیه مسن تر و متاهل است، می 
گوید: شغل من آزاد است و از وقتی که این خانه باغ 
ها ایجاد شده است  از بس که اینجا وقتم را گذرانده 

ام بزرگ شدن بچه هایم را درست ندیده ام .
 امروز صبح که از خانه بیرون آمده ام هنوز ناهار هم 
به خانه نرفتم و یک راست از محل کسب و کارم با 
دو تا از دوستانم به این محل آمده ام و تقریبا کار هر 
به  مشغول  اینجا  شب  از  پاسی  تا  که  است  روزمان 

مصرف مواد مخدر شویم.
 وقتی از او در مورد اعتراض همسرش سوال کردم، 
با  اظهارداشت: هر باری که به خانه می روم مدام 
هم  در این موردجر و بحث داریم و همسرم هر چند 
وقت یک بار به حالت قهر به خانه پدرش می رود  و 
تا حد جدا شدن از من هم پیش رفته ولی هر بار با 
قول  ترک این عادت زشت من  و با وساطت بزرگان 

فامیل دوباره سر زندگی اش بر می گردد.
ماده  کشیدن  به  مشغول  ها  ج��وان  از  دیگر  یکی 
نوع  چه  این  پرسیدم  او  از  وقتی  است  عجیب  ای 
 مصرف می کنی ،گفت: »چهار  ماده ای است که 
دوباره  نشدم  منظورش  متوجه  دید  چرخی«وقتی 
که  است  سیگاری«  همان  چرخی  »چهار  اف��زود: 
پک  تا  چند  وقتی  است  شده  تر  قوی  و  تر  روز  به 
ها  کهکشان  و  کنی  می  سیر  فضا  در  انگار  بزنی 

خطرات  و  مضرات  از  وقتی  گ��ذاری.  می  پا  زیر  را 
این نوع مواد  پرسیدم، گفت: برای سلامتی  بدن 
و  اس��ت  مخرب  اعصاب   و  مغز  ب��رای  خصوص  به 
پیدا  اعتیاد  نوع مواد  این  به  اما دیگر  توهم زاست  

کرده‌ام. 
یادم  از  ام  غصه  و  غم  انگار  کنم  می  مصرف  وقتی 
ادامه  او   . و در عالم دیگری سیر می کنم  می رود 
چرخی«سوار  کشیدن»چهار  از  بعد  روزی  داد:  
در  و  نبودم  خ��ودم  حال  در  و  شدم  موتورسیکلتم 
توهم به سر می بردم. با سرعت در خیابان درحال 
رانندگی بودم و  فکر می کردم بال دارم و می توانم 
با پرواز از روی وسایل نقلیه عبوری آن ها را پشت 
سر بگذارم در همین خیال بودم که ناگهان  از پشت 
سر به شدت با یک خودروی سواری تصادف کردم 
و چند ماهی در کما بودم که خوشبختانه دوباره به 
زندگی برگشتم . غرق صحبت بودم که  او یکی از 
تقاضای مقداری مواد مخدر  از دوستش  حاضران 
مخدرش  م��واد  تمام  گفت  جوابش  در  او  که  کرد 
مواد  فرد  به  خواست  او  از  و  است  کرده  مصرف  را 
ب��رای شان  ت��ا م��ق��داری م��واد  ف��روش زن��گ بزند 
بفرستد و او نیز سریع به فرد مورد نظر زنگ زد و با 
دادن آدرس  در کمال تعجب در عرض چند دقیقه 
شد.بعد  حاضر  ب��اغ  در  پشت  موتوری   پیک  یک 
دور  سرعت  به  و  داد  تحویل  را  مواد  پول  گرفتن  از 
شد . از این موضوع تعجب کردم . وقتی از او علت 

اینجا  گفت:  پرسیدم  را  موتورسوار   فرد  حضور  
برای خرید مواد وقت صرف نمی کند فقط  کسی 
با فروشنده مواد مخدر  تماس بگیری  کافی است 
و مواد را جلوی در خانه تحویل بگیری. وی ادامه 
 چراغ  بنگری  خوب  را  اط��راف  این  اگر  دهد:  می 
تا  را که  های روشن داخل خانه ها و دامداری ها  
وضوح  به  توانی  می  هستند،  روشن  شب  از  پاسی 
ببینی که بیشتر جوان ها دور از شهر و  برای فرار 
همه  از  و  خانواده  های  دلسوزی  و  ها   نصیحت  از 
مواد  سوز  خانمان  دامن  به  بیکاری   معظل  مهمتر 
به  را  شان  شب  و  روز  و  وقت  تمام  و  اند  آورده  پناه 

مصرف مواد اختصاص داده اند .
دست  از  را  خ��ودش��ان  زن��دگ��ی  ه��ا  آن  از  برخی   
ترک  را  آنجا  دوستم  با  خواهم  می  وقتی  داده‌اند. 
گرفته  فرا  شب  تاریکی  و  سکوت  را  جا  همه  کنم 
ها  کوچه  داخ��ل  توانستیم  می  سختی  به  و  ب��ود 
بر  س��وار  بگذاریم،  ق��دم  روشنایی  داشتن  ب��دون 
با گذشتن از کوچه و پس کوچه ها  موتور سیکلت 
و رسیدن به خیابان اصلی به مرکز شهر رسیدیم و 
به خانه بر گشتیم با خودم می اندیشم اوضاع اگر 
مکان  این  بر  کسی  و  برود  پیش  منوال   همین  به 
ناسالم  تفریحات   بر  ها  خانواده  خصوص  به  و   ها 
باید  باشند   نداشته  کافی  نظارت  فرزندانشان 
شاهد ده ها و صدها جوان دیگر باشیم که گرفتار 

این افیون مواد مخدر می شوند.

خودروی  بجنورد،  فردوسی  میدان  آگاهی-دور 
پایین  بسیار  را  خودرویش  ارتفاع  که  پارسی  پژو 
آورده است با دیدن یک دست انداز بسیار کوچک 
دلیل  همین  به  و  شود  می  گرفتن  ترمز  به  مجبور 
خودروی پشت سر آن نیز به ناچار به یکباره ترمز 
می گیرد. با توجه به ترافیک بالای دور میدان در 
نتیجه ترمز ناگهانی خودروی دوم راننده پشت سر 
به  شدت  به  و  کند  کنترل  را  خودرو  تواند  نمی  او 

خودروی مقابلش برخورد می کند. 
راننده هر 2 خودرو پیاده می شوند و بدون توجه 
با  بحث  و  جر  به  ش��روع  میدان  شدید  ترافیک  به 

یکدیگر می کنند.
دیگر  چه  هر  و  داند  می  مقصر  را  دیگری  یک  هر   
را  خود  خودروی  که  کنند  می  اعتراض  رانندگان 
راننده  دو  هر  اما  شود  انجام  تردد  تا  بکشید  کنار 

بدون توجه با هم بحث و جدل می کنند.
ش��ای��د ه��م��ه ش��م��ا خ���ودروه���ای اس��پ��رت ش��ده و 
دی��ده ای��د؛  را  خیابان  در  موجود  تیونینگ شده 
دارن��د.  متفاوت  باطنی  و  ظاهر  که  خودروهایی 
آن  کم  بسیار  ارتفاع  ه��ا،  آن  شاخصه  مهمترین 
جلب  خ��ود  به  را  بیننده ای  هر  نظر  که  هاست 

می کند. 
به  دارن��د،  عادی  و  نرمال  ارتفاع  ها  آن  از  بعضی 
گونه ای که فقط خودرو کمی کاهش ارتفاع دارد، 
که  دارند  کمی  چنان  ارتفاع  شان  های  برخی  اما 

این  دارد.  قرار  گلگیر  درون  لاستیک  از  مقداری 
روزها پایین آوردن ارتفاع خودرو در بجنورد به ویژه 
در میان جوانان رو به افزایش است اما  راننده این 
اندازی  دست  کوچکترین  به  رسیدن  با  خودروها 
باید سرعت خودروی شان را به صفر برسانند و با 
توجه به دست اندازهای بی شماری که در سطح 
شهر وجود دارد این موضوع ضمن بروز تصادفات 

باعث ایجاد ترافیک بیشتر می شود.
 ای��ن م��وض��وع ب��اع��ث ش��ده اس��ت ت��ا ب��س��ی��اری از 
از  و  باشند  مند  گلایه  آن  به  نسبت  شهروندان 
این  با  رانندگی بخواهند که  و  مأموران راهنمایی 

خودروها برخورد کنند. 
میدان  دور  حادثه  شاهد  که  تاکسی   ران��ن��ده  یک 
فردوسی بود از جمله این افراد است و به خبرنگار ما 
می گوید: به دلیل برخورد نکردن پلیس راهنمایی و 
رانندگی با متخلفانی که ارتفاع خودروی خود را به 
شدت پایین می آورند هر روز بر تعداد این خودروها در 

سطح شهر افزوده می شود. 
»ایزانلو« می افزاید: طی چند ماه گذشته این تنها 
چنین  تردد  واسطه  به  که  نیست  تصادفی  حادثه 
چند  نیز  این  از  پیش  و  دهد  می  رخ  خودروهایی 
که  است  بوده  خسارتی  تصادفات  شاهد  دیگر  بار 
به دلیل ترمز زدن ناگهانی این قبل خودروها رخ 

داده است. 
خواهد  می  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  از  وی 

در  ش��ود.  برخورد  اف��راد  این  با  قانون  مطابق  تا 
رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس  حال،  عین 
را  خودرو  ارتفاع  آوردن  پایین  شمالی  خراسان 
مطابق قوانین راهنمایی و رانندگی تخلف اعلام 
می کند و می گوید: مأموران پلیس راهنمایی و 
خودروها  این  مالکان  با  اساس  این  بر  رانندگی 
بارها  اخیر  س��ال  یک  طی  و  کنند  می  برخورد 
منتقل  پارکینگ  به  دلیل  این  به  را  خودروهایی 

کرده اند. 
سرهنگ »اسپیدکار« از تشدید برخورد با رانندگان 
افزاید:   می  و  دهد  می  خبر  خودروهایی  چنین 

ارتفاع  با  خودروهایی  افزایش  از  پیشگیری  برای 
پایین باید با تعمیرکارانی که اقدام به چنین کاری 
در  اساس  همین  بر  و  شود  برخورد  نیز  کنند  می 
نظر داریم  طی جلسه ای با متولیان از جمله اداره 
دستورالعمل  شمالی  خراسان  اصناف  و  اماکن 
هشداری برای تعمیرکاران صادر شود تا از پایین 

آوردن  ارتفاع خودروها پرهیز کنند. 
وی همچنین از هم استانی ها خواست تا در صورت 
مشاهده چنین خودروهایی با برداشتن شماره پلاک 
از طریق شماره  2182631 اطلاع  خودرو، آن را 

دهند تا پلیس با مالکان آن ها برخورد کند.

      یک عکس - یک واقعیت

  »علاج واقعه قبل از وقوع حادثه«؛  این مصداق می 
و  پساب  انتقال  برای  که  باشد  خندقی  برای  تواند 
رواناب بدون حفاظ لازم  احداث شده است و از مسیر 
با  کند  می  عبور  فرمانداری  ،پشت  هجرت  خیابان 
توجه به قرار گرفتن مدرسه در نزدیکی خندق و از 
طرفی گودی و ارتفاع حداقل سه متر  می‌تواند خود 
تهدیدی برای ساکنان به خصوص دانش آموزانی که 
برای رفت و آمد   از این مسیر عبور می کنند باشد 
و حوادث ناگواری را برای دانش آموزان  و خانواده‌ها 

رقم بزند .
ای دردناک مسئولان  بروز حادثه  از  ای کاش پیش 

مربوطه به فکر چاره باشند.


